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  دي  جفرو دكتر مازيار
 علوم اجتماعي دانشگاه گيلاناستاديار 

 ٭دكتر عليرضا نيكويي

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان
 

 چكيده

مباني تفكر و هم در مواجهه با  هرچند منسوب به مكتب فرانكفورت است، اما هم در بنيامين والتر
تأملات او دربارة زبان، ترجمـه،  . اي است متفردّماركسيسم و سبك تأملات و سلوك زندگي، پديده

نظـر كسـاني كـه     رغمبه. است هاي فلسفي، هنري، نقد و نظريه بسيار مؤثر بودهبر جريان... تاريخ و
 هـايش، تصـويرِ  نوشـته  در بنيـامين بنيـادين  ة دغدغ ـ دانند،مي پيوستگي انسجام و را فاقد تفكر او

مضمون اصلي  دو .است» رستگاري رهايي و« راهيابي به قصد هب »گمشدگي« و »فاصله« ،»فقدان«
هـاي  حـوزه  و »ترجمـه  ةنظري«به  او» زبان ةنظري«. است» تاريخ ةفلسف«و  »زبان ةفلسف«او،  تفكر

 به نقداو همين مبنا  برو  يافت رمان راهو  قصه تراژدي، ادبي، نقد ويل،أت تمثيل، ديگري چون معنا،
نقد به معناي متعـارف يـا    شناسي ونشانه شناسي، زبان از آورد و يلي روتحص ةفلسف و باوري تاريخ

كوشد تا به كانون نظرية بنيامين، يعني زبان و ترجمه، و به تبعِ اين تحقيق مي. گرفتمسلط فاصله 
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  مقدمه - 1
ملاتي أت ـ و هادانشي گسترده و دقت با است يگانهمتفكري  )1940- 1892( )1(بنيامين والتر

پـردازان مكتـب فرانكفـورت قـرار     نظريـه  او را در جمـع متفكـران و   اًعادت ـ .فرد منحصربه
چه در مبانيِ تفكر و چه در مواجهه با ماركسيسم و ماترياليسم تاريخي و او، دهند، اما  مي

، »زبـان « ةهـاي او دربـار  انديشـه . اي اسـت متفـردّ  زندگي، پديده ت و سلوكملاأسبك ت
 ـو ده» هنري اثر« ،»تاريخ«، »ترجمه«  ـثيرات بـزرگ و دامنـه  أديگـر، ت ـ  ةها مقول ر داري ب

   .است هاي فلسفي، هنري، نقد و نظريه گذاشتهجريان
 ،گوتـه  ايي چـون هشخصيت اش ازثيرپذيريأت و به نقد رمانتيكي بنيامين تعلق خاطر

 آدورنـو و گرهـارد   هوركهـايمر،  دوستي او با كسـاني چـون برشـت،    ؛لوكاچو  فرويد ،هگل
 يدگراه نخستة دور بعدها ياسپرس و زيمل و، شرر آثار هوسرل، ةمطالع ؛شولم )گرشوم(
نقش  و )126- 127: 1387، و فيروزآبادي 9: الف1387 بنيامين، ؛280و  279 ،227 :1388ولك،  .نك(
 انسـجام و  را فاقـد  تفكـر او  است كـه عمومـاً   سبب شده ،سبك او آثار و اينها در آرا، ةمه

 »اصـلي  ةرا فاقـد ماي ـ  او ةفلسـف « جايي كه حتي كسي چون آدورنو، تا، پيوستگي بدانند
هاي پيرامـوني  پي پرسش همواره در« :نويسدارنست بلوخ مي .)49: 1366 احمـدي، ( داندمي

رمزآلـود  و  وارسرشـت قطعـه   و نويسيقرّمع ةشيو. )50 :همان( »كردمركز را رها مي بود و
مـن مـوزائيكي    ةنوشت هر« :گويدميخود  كهچنان ؛است نيز به اين تصور دامن زده آثار او

 ،طول حيات فكري خـويش  ست كه بنيامين درا اما واقعيت آن .)همان( »هاستبازگفت از
 و رتبطبا سماجتي چشمگير بـه مضـامين م ـ   ،مقولات آور موضوعات ورغم تنوع شگفتبه

به نحوي كه حتي گذار او از الهيات بـه ماركسيسـم نيـز بيشـتر      ،استمشخصي پرداخته
  .)108: 1387 مهرگان، و 9: ب1387 بنيامين،. نك( است تا گسست تكرار گوياي تداوم و

 مـل أت تنوع گسـترده،  پراكندگي صوري وعين  پيوستگي در براي درك اين انسجام و
تفكـر ديـالكتيكي، الهيـات    : نوشتاري بنيامين ضروري است در چند خصلت انديشگاني و

 هـاي انضـمامي،  ديـده پبررسـي   هـا، ميكروسوسـيولوژي،  نوشـته  ساختار پاساژوار گون،اژو
 »تـاريخ  زبـان و « پيونـد عميـق   ،تـر همه بنيادي از و »تمثيل« عميق از وسيع و ةاستفاد

را در يـك   دوم او اول وة ظـاهر متمـايز دور   دنياي به ه دوك، )تاريخ ةفلسف زبان و ةفلسف(
 تكرارهاي بنيـامين را در  توانگونه مي اين .دهدقرار مي» نهان«تا حد زيادي  طرح كلي و
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تـا   )2(از لسـكوف ( رمـان  قصـه و  ترجمه گرفته تا تـراژدي و  از زبان و ،هاي مختلفعرصه
سينما تـا زنـدگي    فيلم، هايي چون عكس،دهپدي و )4(اثر هنري ، از...)پروست و و )3(كافكا

باورانه تا ماترياليسم تـاريخي، در قالـب    موعودگرايي مسيح از و ،پاساژها ةو پروژ )5(شهري
  .اي مشترك مشاهده كردزمينه پس در »توزيع تقارن و تقابل،« الگوهاي ها وطرح

كـه در آثـار   اسـت  » تـاريخ  ةفلسـف «و  »زبان ةفلسف«مضمون اصلي تفكر بنيامين  دو
 /وظيفـه « و )1916( »زبان بشري درباب زبان و« ةمقال دو .حضور دارد فرجامين او اوليه و

 از الهيـات و  ثيرپـذيري او أت اول تفكـر بنيـامين و   ةگوياي مرحل ـ )1921( »رسالت مترجم
 ةمقـارن پـروژ   ؛شـود ماركسيستي مـي ة وارد مرحل او 1930 ةده در .عرفان يهودي است

 و هـا قـول  از نقـل  مملـو  و استوار بـر مونتـاژ   و وارفرمي قطعه - »اي پاريسپاساژه«ناتمام 
ارائـه   »نگـاري ماترياليسـتي  تـاريخ « و» تاريخ ةفلسف«باب  دررا هايي ايده - نويسيحاشيه

تـاريخ نـزد    آگامبن به پيوند زبـان و  .)408: 1384و مكاريك،  9- 10: ب1387 بنيامين،( دهد مي
 ـ شـود و زبان آغاز مـي  ةلأاين حركت از مس .است بنيامين اشاره كرده  ةتزهـايي دربـار  « اب

  ).11 :همان( رسدبه پايان مي» مفهوم تاريخ
مفـاهيم اصـلي    ةپاي ـ اي بود كهطرح آغازين نظريه، »زبان« ةدربار بنيامينهاي نوشته

رغـم  تـاريخ او علـي   ةفلسف طرفي، از .)31: 1366احمدي، ( اش شدنقادي هنر در آثار بعدي
 برمبناي .است موعودگرايانه/ مسيانيستي الهياتي و رازآميز، عميقاً ،آن كماترياليستي حيث

ردار  معادل دو شده، دهيسازمانِ بدبيني مسيحاباوري و ،اي از تاريخچنين تلقي متضـاد   بـ
 .)175: 1387 بـولتس، ( كننـد تشـديد مـي   كه يكديگر را تقويت و هستند الجهتي يا مختلف

 او تـاريخ  ةنظري ـ بـا  جهت از اين - پرداخت خواهيم آن به مفصلاً كه - ينزبان بنيام ةنظري
 و» الهيـات « بـا  نسـبتي  ،)تـاريخ  و زبـان ( هـردو  ايـن  بنيـامين  نظر از كه خورد مي پيوند

 از مقصـود  .مقابـل هبـوط اسـت    ةنقط ـ »سـتگاري ر«، در الهيات مسيحي .دارند» هبوط«
 ـ   يخي وميان امر تار آشكار ساختن رابطه» تاريخ ةفلسف« نـوعي   ةامر مسـيحايي بـه منزل

متـالهّي   ،درحقيقت ماترياليسم تاريخي«، اين نگاه در .استگرانه منجي/ نجات مسيحايي
  سياسـي   - الهيـاتي  ةقطع ـ بنيـامين در  ).174- 178 و 152 :همـان (» لت مبـد أاست در هي ـ

نسبت  .ودبنا ش "سعادت يا خوشبختي" ةايد ةشالود دنيوي بايد بر نظام قلمرو« :گويدمي
 ،ايـن نسـبت   .اسـت  "تـاريخ  ةفلسـف "اين نظام با امر مسيحايي يكـي از تعـاليم اساسـي    
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ت أهي در توان آن رااي است كه ميلهأمس ةدربرگيرند از تاريخ و دركي عرفاني شرط پيش
ملكـوت  "بـه فرارسـيدن    ،دنيوي بودنش ةنظام دنيوي به واسط .يك تصوير بازنمايي كرد

  .)14: ب1387 بنيامين،( »ساندرياري مي "مسيحايي
 مباحـث بنيـامين را   مفاهيم و ارتباطيِ ةتوان شبكمي انداز،از اين چشم و اين كليد با

 هاي ديگري چـون معنـا،  حوزه و »ترجمه ةنظري«به  او» زبان ةنظري«كه چگونه  ،دريافت
زمينـه   مبنا وچگونه بر همين  د وبيارمان راه ميو قصه  تراژدي، ادبي، نقد ويل،أت تمثيل،
نقد بـه   شناسي ونشانه شناسي،زبان از آورد ولي روميتحص ةفلسف و »باوريتاريخ«به نقد 

از دسـت   پنهـان  توان شباهت غريب وآنگاه مي .گيردمعناي متعارف يا مسلط، فاصله مي
جـايگزيني حكمـت بـا    ، »تجربـه «شدن  از كف، هنرهاي ديداري در 1»هنري ةهال« رفتنِ

 هارلنـد،  ؛53- 71: 1390 آگامبن،( دريافتدر آثار او را  »گوييقصه« رفتن بين از و »اطلاعات«
  ).2- 25: 1375 بنيامين، و 172: 1386

 و »فاصـله « ،»فقـدان «گري هـايش، تصـوير  هـاي بنيـامين در سراسـر نوشـته    دغدغه
تـوان در  ها را مـي اين دغدغه .است» رستگاري رهايي و« راهيابي به به قصد »گمشدگي«
كـلام   هبـوط،  پـس از  ديد بنيامين، از .تصويرهاي او ديد ها وها، تمثيلس انبوه استعارهپ

از آن پـس   فاصـله افتـاد؛   شـيا ا ميـان نـام و   و نـام،  ميـان او و  .رفت »آدم« يادز بهشتي ا
رفـتن ارتبـاط گـوهري بـا      ز كـف بـا ا . بيان بيگانگي است اثبات وراه تنها » گذارينشانه«

حضور طبيعي، جاي خود را به  شناسانه شد و نيازمند ارتباطي نشانه آدمي ،چيزها هستيِ
اسـت كـه نگهبـاني بـه نگهبـان ديگـر        »اسم شـبي «حكم  نشانه در. قرارداد داد پيمان و

  .)36- 38: 1366 احمدي،( سپارد مي
معهـود   مـدام مفـاهيم متعـارف و    هـاي او، مفهـومي نوشـته   ةشـبك  جهان بنيـامين و 

سياسـت، تجربـه،    هايي ديگرگونه از سنت، تاريخ،تلقي ريزد وميهم  را در مخاطبان خود
نقـدهاي  . دهدجهان مدرن به دست مي زندگي شهري و شهر، هنر، ادبيات، اسطوره، نقد،

درحكم آفرينش معناهـاي تـازه    كهبل ،نبود هارو توصيف آن هيچ به ،»آثار ادبي«بنيامين به 
نشـان   اشمناسـبت بـا زمانـه    اثر ادبـي را در اصلي اين نيست كه  ةنكت« :گويداو مي .بود

 يعني زمان حاضـر را  شناسد،كه آن را مي "زماني" مهم اين است كه بتوانيم ةنكت ،دهيم
 سان ادبيـات تبـديل بـه ارغنـونِ     بدين .گذر دهيم ،است در آن پديد آمدهاثر به زماني كه 

                                                 
1. Aura 
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نـه  ، بـه ارغنـون اسـت   تاريخ ادبي نيز اين تبـديل   ةوظيف و شودتاريخ مي )كتاب منطق(
اثر ادبـي   پرسد يكبنيامين مي ).693: 1370، احمدي(» تاريخ ة تبديل ادبيات به ابزار يا ماد

انتقال اطلاعـات   زيرا كاركرد ادبيات، ،»گويدهيچ نمي«دهد كه پاسخ مي گويد؟ وچه مي
 اسـت؛ يـك گـل سـرخ     ويلي همچون برگي ازأت هر ،رو اين از .)70: 1992 ،1بنيـامين ( نيست
اهميـت دارنـد و تـاريخ در خـود فاقـد      ) هاويلأت( هااصلي گل چيزي نيست؛ برگ ةهست

 ويل كرد و معنـا در أتوان آن را تدارد مي» زمان حاضر«تنها در مناسبتي كه با  معناست،
  ).88 و 43 ،33: 1366 احمدي،(  زبان ةوسيل يابد؛ نه بهتحقق مي زبان

مـتن   دهد كـه تفسـير هـر   نشان مي) گوته از( »دهپيوندهاي گزي« ةاي درباردر مقاله
بـاطني يعنـي    نيازمند عنصري تـازه و  ،اش از نويسنده »زندگي مستقل اثر« ادبي به دليل

 و - هايي نامشخصبا نظام ارزش چون از موضعي برتر پذيرد،نقد را نمياو  .است »تمثيل«
 زيرا در ،پذيردر را نيز نميتفسي .كوشد آن را تعالي دهدمي - متضاد با متن هبسا يكسر چه

از تمثيـل   .سـت هايگانـه راه تركيـب آن   2»تمثيل« .ماندباقي مي چارچوب پندارهاي متن
هـايي جداگانـه   ارزش ،احكامي برآمده از نظام زيرا ،مانددر چارچوب متن باقي مي ،طرفي

چون يك را هم »متن« رود، چوناز آن فراتر مي ،از طرف ديگر و كندرا بدان تحميل نمي
حقيقت را كه همواره در سـطح  « به ياري تمثيل، گرايي بنيامين،ويلأت .بيندمي» امكان«

خـود را پنهـان   ، تكامـل زمـان   كـه همـواره در  «هنـري   موضـوع اثـرِ   هب ،»شودآشكار مي
 يابدبه حقيقت محتمل دست مي كننده به ياري تمثيل، ويلأت .سازدنزديك مي ،»كند مي

   .)46 :همان .كن(
تشريح تاريخي اثر بـه قلمـرو انديشـه منتقـل      ةرا از گستر» نقد«خواست نيامين ميب
ميان ايـن   ةرابط .آن ةماي تفسير با درون هنري سروكار دارد، اثر ةماي نقد با حقيقت« .كند
اثر هرچـه   ةماي شود كه برطبق آن حقيقتبراساس آن قانون بنيادين ادبيات تعيين مي دو

مايه خواهد  تري با درونعميق و تعلق ناپيداتر ،تري داشته باشدموضوعيت بيش مناسبت و
در  انـد،  يكپارچـه  نخست زندگي اثر متحـد و  ةمايه كه در دور حقيقت مايه و درون .داشت

كـه   درحـالي  ،آيـد بـه چشـم مـي    مايه بيشـتر  درون .شونداش از هم جدا ميزندگي بعدي
 ـ ويـلِ امـر چشـمگير و   أبنـابراين ت  .كنداش را حفظ ميپوشيدگي اوليه، مايه حقيقت ه، يكّ

                                                 
1. Benjamin  
2. Allegory 
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اثـر  ة منتقـد آينـد   بيش از پـيش تبـديل بـه شـرط وجـودي هـر       مايه، ويلِ درونأيعني ت
  .)214: 1390آگامبن،( »شود مي

هاي بنيامين درباب موضـوعات  به طرح ديدگاه وارتوان اشارهحتي نمي اين مختصر در
 ـ     بيان .نظريه پرداخت نقد و هنري، مقولات ادبي، و  ةاين مقدار هـم بيشـتر بـه قصـد ارائ

توان گفت مي .ملات وي باشدأربط ت انسجام مباحث و كه نشانگر است طرحي مينياتوري
 و زبـان «بـاب   در او ةنظري ـ بخش آثار او، عامل وحدت هاي بنيامين ونوشته» وجه جامع«

 ـ در ،رو اين از .آن است »هايبسته  هم  بنيـادين در  ةلف ـؤطورخـاص بـه ايـن م    هاين مقاله ب
توجـه   مربوط به بنيامين در ايران بـه ايـن امـر كمتـر     اتقتحقي در .پردازيماو مي ةفلسف
 و هـاي فرهـادپور  ترجمـه  هـا و نوشـته  و، )42- 49: 1383( نجوميـان  دكتر ةمقال .است شده

اثربخشـي را بـراي    هـاي خـوب و  زمينـه  ،)1387و مهرگان،  9- 28: ب1387بنيامين، ( مهرگان
از ايـن چنـد اثـر     .انـد فـراهم كـرده   )هاي آنهمبسته ترجمه و زبان،( عرصه اين مل درأت

 مكـانيكي و  تكثيـر  و »هنـري  اثـر « ةايـران دربـار   مقالات در ةعمدارزشمند كه بگذريم، 
هـا  از ديـده  ، لذا طرح منسجم، جامع و عميق آثار بنيامين عمومـاً مفاهيم اين حوزه است

  .است نهان مانده
  

  امينزبان بني ةنظري - 2
 »تحليلـي  ةفلسـف «اخيـر، در دو جريـان بـزرگ     ةدر سـد » زبان«شدن  تا پيش از كانوني

تصـويري   انعكاسي، پسيني،«اي از زبان تلقي ، عموماً)كانتينانتال( »ايقاره«و ) آناليتيك(
معنا، امري محوري و . شد و زبان در خدمت معنا و حقيقت قرار داشتارائه مي» ابزاري و

و در رديـف   ميـان چيزهـاي ديگـر    دربود  زبان چيزي .آمداي به حساب ميزبان، حاشيه
آن  شكل مدرنكه  شتهاي زبان، ديدگاه افلاطوني قرار دادر يك سر پيوستار نظريه. آنها

 .شناسي رايـج زبان و در سر ديگر آن، )87: 1384 ،مكاريك( شودها ديده ميدر آثار رمانتيك
 مشـرب گنوسـي   و »نواليس هامان و«برگرفته از ديدگاه ، مفهومي است زبان نزد بنيامين

 اسـت ه رمانتيـك  دار وام بسـيار  ترين معنـايش، عام نوشتار مدرن در .)279 /7: 1388 ،ولـك (
معنـايي كـه    در» لوگـوس «شـباهت بـه   بي زبان در تلقي بنياميني،. )109: 1387 ،مهرگان(
: 1379 پروتـي، (» شترك چيزهـا حضور م زبان،«: كند نيستيدگر از هراكليتوس بيان مياه

متـافيزيكي   - تئوري زبان بنيامين در بدو  امر چهـارچوبي الهـي   ).34: 1366، احمدي و 103
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اصـول علمــي   ةشناســان معاصـر كـه زبـان را برپاي ـ    رايـج زبـان   ةبـرخلاف نظري ـ . داشـت 
ي دانستند، بنيامين تئورمي» هانشانه«ن را نظامي از آكردند و بررسي مي» پوزيتيويسم«

از  فراتـر بسـي   را دهـد و زبـان  ، بسـط مـي  انجيـل / زبان خود را از طريق كتـاب مقـدس  
  .بينددستگاهي از علائم مي

گشـايد تـا   اي مـي اي خلاقانه دارد، زيـرا دريچـه  بعد الهي تئوري زبان بنيامين، جنبه
 ةهايي از زبـان كـه تحـت نفـوذ اراد    جنبه ؛هاي پنهان زبان مورد تفحص قرار گيرندجنبه

هـاي ناپيـدا    ، بلكه بلاواسطه حاوي جنبـه اند و به شكل واضح بيان نشده آدمي قرار ندارند
  ).نظير زبان شعر( هستندنيز 

او اين . جزئي از زبان است ،آيد بنيامين آن سرشت روحاني نيز كه به بيان مي ةبه گفت
جان بيـان  بي دار و ياتنها در بيان آدمي، بلكه در هرآنچه كه در طبيعت جانسرشت را نه

بـه نظـر او   . كنـد ترين تعريف ممكن از زبان را ارائه ميبنيامين گسترده. بيندشود ميمي
ها را از جوهر زباني او جوهر روحاني پديده. صداگويد، اما سخني بيطبيعت نيز سخن مي

 جوهر روحي در. كندزبان بيان مي ةوسيل كند، اما جوهر روحي، خود را بهآنها تفكيك مي
شود و در برخـي مـوارد تنهـا بخشـي از جـوهر       طور كامل در زبان حل مي برخي موارد به

اين جوهر در مواردي كه در زبـان نگنجـد، غيرقابـل    . كندروحي، خود را در زبان حل مي
و بنـابراين در   - بخشي از جوهر روحاني در برابـر بيـان و زبـان     ،به اين ترتيب. بيان است

آنچه از جوهر روحي قابـل بيـان   «. ماندابل دسترسي و پنهان ميغيرق - برابر ادراك آدمي
در  - كنـد و  هر زباني خود را درون خود بيان مي ،تربه بياني دقيق. است، خود زبان است

اصلي تئوري زبان، وساطت بيان روحـي   ةلأمس. بيان است ةواسط - ترين مفهوم خوداصيل
واسـطگي را سـحرآميز   اهيم ايـن بـي  و اگـر بخـو  ست؛ بياني كه خود بدون واسطه است ا

  ).1977c :142بنيامين، (» بنياني زبان، افسونِ آن است ةلأبدانيم، مس
 ـ بنيامين با اين انديشـه  و سـاير   )1730- 1788(يوهـان گئـورگ هامـان     آراء ةهـا دنبال

آنها هم ساحتي از زبان . )110- 117: 1385 برلين،. كن(گيرد هاي نخستين را ميرومانتيست
هـاي غيبـي در عرفـان ارتبـاط     اي، بـا پديـده  جربه كرده بودند كه از وراي بيان گزارهرا ت

هاي بعدي خـود  هاي انديشهها در تئوري زبان، پايهعلاوه، بنيامين با اين انديشه  به. داشت
  .ريزدمي تئوري رسانه پي ةرا در زمين
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دهد و زبان صامت اشـيا  به موشكافي ابعاد گوناگون زبان ادامه مي» زبان ةدربار«او در 
كـه جـوهر روحـي آدمـي      آنجـا . كنـد آدمي و كلام الهي متمايز مي ةگذارند را از زبان نام

عمـل  » نام«كند، اين جوهر از طريق گذاري، خود را به صورت زباني نمايان ميهنگام نام
بـان بـا   ند كـه ز ا، از نظر بنيامين ضامن آن»ناميدن«وجود نام و توانايي آدمي در . كندمي

ست كه جوهر روحي او تماماً ا اي آدمي تنها موجود زنده. جوهر روحي آدمي منطبق باشد
. گـذارد  ديگري نيز بـر دوش او مـي   ةوظيف ،گذارياما قابليت آدمي به نام. قابل بيان است

: گشـايد  شناسـد، بلكـه راه ديگـري نيـز مـي     تنهـا اشـيا را مـي   گذاري نهآدمي به مدد نام
: انهم ـ(» يابـد آفرينش الهـي بسـط مـي    ،كنندها اشيا را نامگذاري مي سانهنگامي كه ان«

آدمـي در  . يند آفرينش قائـل اسـت  ابنابراين بنيامين براي انسان نقش مهمي در فر ).144
سـازد، در   كند، و جوهر خود را متحقـق مـي  ها وارد زبان ميحالي كه اشيا را از طريق نام
مـاركس  «و  »رمانتيـك «هاي ينجا بنيامين به انديشها. كندراستاي الهامي الهي عمل مي

نـد، بعـدي   اكردن انسـان  كردن طبيعت و در عين حال طبيعي كه خواستار انساني» جوان
  .دهدالهي مي

بـه همـين علـت    . اي فراتر از ارتباط و انتقـال اطلاعـات دارد  زبان در اين معنا وظيفه
را به دركي بـورژوايي از زبـان نسـبت     بنيامين با مفهومي تنگ از زبان مخالف است و آن

بيـان يـك    ةبيـان اسـت، يعنـي وسـيل     ةكلمـه وسـيل  «اين درك بر آن است كه . دهد مي
با دركي كه در آن كلمات » درك ابزاري«اين . )همان(» موضوع، و مخاطب آن آدمي است

آشكار  اند و روح در آنهاانتقال چيزي به ديگران نيستند، بلكه خود حامل روح زبان ةوسيل
يـك  «حاصل ارتباطي تصادفي با اشـيا اسـت و نـه     نه صرفاً» كلمه«. است مغاير ،شودمي
 ةفرضـي «جـا  بنيـامين در اين . )50: همـان (» كنـد قراردادي كه اشيا را نمايندگي مـي  ةنشان

 ةواسـط بـي  ةاو در مداخل ـ. كندها را نفي ميبر تصادفي بودن نشانه مبتني» ساختارگرايانه
  .كندآن را مشاهده مي ةكنند بخش و آشكار لهاما ةزبان، جنب

تئوري زبان بنيامين، حاوي . اندبنيامين نيز مهم» شناخت«ها براي تئوري اين انديشه
بودن اشيا و موجودات، در دسترس بـودن   شناسانه است، زيرا زبانمند هاي شناختشالوده

گذاري كه ويژگي رفتار زباني نام ،علاوه به ).همان( كندو قابل درك بودن آنها را ضمانت مي
و نه بـا   - بنيامين اين موضوع را نيز با بعد الهي . ست، با شناخت اشيا عجين استاآدمي 
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گذاري آدمي بيش از آنكه با امثـال خـود   در نام«: كندمربوط مي - انسانيبعد ارتباط ميان
  ).همان(» گويدروح او با خدا سخن مي ،سخن گويد

بنيـامين  . اسـت » انجيـل داستان آفـرينش  «شامل تفسيري از فصل بخش دوم اثر او، 
. را در مقام يك متن وحيـاني معرفـي نمايـد    انجيلو آن نيست كه مسألة اكند كيد ميأت

نيـز زبـان را بـه مثابـه يـك       انجيـل دهد كـه  را مبنا قرار مي انجيلبنيامين از اين جهت 
د و در عين حال ماهيـت متـافيزيكي   نگرمي )147: همان(» ناپذير و عرفاني وصف«واقعيت 

  .كندزبان را برجسته مي
  

  كلمه و اسم - 3
خورند، زيـرا  اين جمله وحي و شناخت پيوند مي در. آفريد» كلمه« ةوسيل خدا جهان را به

آفريننده در عين حـال   ،و از سوي ديگرند پيوند ميجوهر روحي و زباني به هم  ،از سويي
است، چـرا كـه نـام، كلمـه اسـت، كلمـه، خـدا         ننده، آفرينام اخد نزد«: كلمه و نام است

اما خـدا كلمـه را بـراي خلـق آدمـي      . )148: همان(» او نام است ةشناسنده است، زيرا كلم
ست كه زبان بـه او عطـا   ا ايبنابراين آدمي نام نانهاده. دكار نبرد؛ او آدم را از خاك آفري هب

زبان آدمي تنها تجلي كلمـه در نـام   . است جوهر زباني خدا، كلمه«. شده تا خود نام بنهد
. قدر قادر است كلمه را دريابد كه شناخت قادر به دريافت آفـرينش اسـت   نام همان. است

كـه كـلام خـدا كلامـي      ة محدودي قابل پژوهش است، درحاليزبان آدمي همواره در داير
  ).149: همان(» نامحدود و خالق ابديت است

: كنـد اي در ميان آفريدگان كسب مـي ري، موقعيت يگانهگذاآدمي به مدد قابليت نام 
نهادن بـر خـود بـه كـلام آفـرينش خـدا         او با نام. او قرار است آفرينش را به كمال رساند

 در مقابل آدمي با نـام . كندبا اين كار خود را و امثال خود را بيان مي شود، زيرانزديك مي
اي از كنـد، يعنـي ترجمـه   مبـادرت مـي   »ترجمـه «طبيعت بـه يـك    ءنهادن بر ساير اشيا 

عـين   شناسـد و در نهاده را مـي  نام او با اين كار اشياء. هاكلام اشيا به زبان نام هاي بي زبان
بايسـت   زبان بهشتي آدمي مي«: نويسدبنيامين مي. كندآوا با وحي الهي عمل مي حال هم

  ).152: همان(» زبان شناخت كامل بوده باشد
بنيـامين  . اسـت  آل بيـرون آمـده  از اين وضعيت ايده ديرزماني است كه اما زبان مزبور

. انـد  هاي كنوني پسابهشتي بر آن پديد آمدهداند كه زبانرا بستري مي» وضعيت بهشتي«
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بلكـه آن وضـعيت    ،كـل از دسـت داده باشـد    نه آنكه وضعيت بهشتي كارايي خـود را بـه  
و در عين حال به تئوري زبان و نيـز   ر استدهنده در اعماق مؤث نظم ةمثابه ايدكماكان به

را با شناخت خيـر و شـر   » گناه نخستين«بنيامين نيز . دهدوسو ميبه كاربرد زبان سمت
  ).همان(كند خلوص الهي را ترك مي ةبا اين گناه، زبان آدمي حيط. دهدپيوند مي

سابهشتي، بهشتي آدمي آن است كه در زبان پوت اصلي زبان نخستين با كلام پساتفا 
جـوهر روحـي در    سـحرآميزِ  اگر بيان در آغاز، حضورِ. كندبيان خصلت ديگري كسب مي

ها نبوده، بلكه حامل اطلاعـاتي  قالب زبان بود، امروز ديگر بيان به معناي خود بياني پديده
اينك كلمه بايد چيزي را اطـلاع  «: شيء نيستند ةاست كه ديگر قادر به توصيف بلاواسط

  ).153: همان(» اين به معناي واقعي گناه نخست روح زبان است). از خود غير به(دهد 
ايـن كـلام از   . ديگر آفريننده نيسـت  از كلام خدا متمايز است، زيرا اكنون كلام آدمي

بدل » صرف ةنشان«در اين كلام زبان به . نام نيز متمايز است، زيرا قادر به شناخت نيست
روست كه  از همين. صحت آن اطميناني نيست ةبارشود و داراي اين نقص است كه درمي

سحر  ،به اين ترتيب. اين كلام به مرجعي نياز دارد كه با حكم آن تصفيه شده و ارتقا يابد
افسون حكم، بدون واسطه بـا خيـر و   «: است كلام خداوند با سحر جديدي جايگزين شده

» خـود نيـز افسـون اسـت    افسون او، افسوني جدا از افسون نام است، اما . شر عجين است
هنگامي كـه آدمـي از زبـان خـالص نـام بيـرون       «: گيردبنيامين چنين نتيجه مي .)همان(

و بـا ايـن كـار آن را بـه نمـاد صـرف مبـدل        [...] كنـد  آيد، زبان را به ابزار تبديل مـي  مي
تـلاش بـراي    ةديگر آنكه در نتيج ـ. هاي گوناگون استآن ايجاد زبان ةسازد، كه نتيج مي

 يدار شده بـود، افسـون  خدشه» گناه نخستين«نام، كه به دنبال د حيات بلاواسطگيِ تجدي
اما ايـن افسـون ديگـر افسـوني نيسـت كـه       . آوردمين، يعني همانا افسون حكم سر برنوي

مثابه يكي از تجريد، به ةاز اين گذشته به احتمال قوي سرچشم .شادمانه در خود بياسايد
  ).همان(» ه نخستين قابل جستجوستهاي روح زبان هم در گناقوه

) بـه لحـاظ معنـوي   (تـر  زبان آدمي در پي گناه نخستين، تنها فقيرانـه  ،به اين ترتيب
هر دوي اين . است تر شدهاي ديگر غنيافسون حكم و تجريد از جنبه ةوسيل نشده، بلكه به

 ةني صحبت دربارآيد، يعپديد مي» گوييياوه«با كلام آدمي . ها در زبان تداوم دارندجنبه
افـراط خـود را در بنـاي     ةاين گـرايش نقط ـ . مثابه خود بياني اشياجاي صحبت به اشيا به

» چيزها ها ونام« ةواسطبي ةرابط ،تكثر زبان آشفتگي وو  بابل پس از .يابدمي» برج بابل«
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پيامد چنين وضعيتي همان چيزي است  .آيدمي معنا به وجود دلالت و و رودميدست  از
فراينـد  ( نامـد وراجـي مـي   /گـويي آن را يـاوه » يـر كگـور   كـي « ه بنيامين به پيـروي از ك

گـويي بـروز    گري زبان پس از هبوط نيازمند نـوعي مـازاد اسـت كـه درقالـب يـاوه       دلالت
عـلاوه گنـاه    بـه . يابـد ترديد مـي  ةآنگاه آدمي خود را در در. )11 :ب1387، بنيامين( )يابد مي

هـاي  نهـادن آن بـه زبـان    با نـام  زيرا: هم نتايجي در بر داردامت نخستين براي طبيعت ص
يك نام منطبق با خود چشم بپوشـد و بـه    ةوسيل گزيدن به  بسيار، اين طبيعت بايد از نام

دانـد و كثـرت   صـدايي طبيعـت را مـاتم او مـي    بنيـامين بـي  . اين خاطر ناشناخته بمانـد 
  ).155: همان(كند تعبير ميها خاموشي ةترين علت زباني همگذاري را عميق نام

ثباتي كـلام آدمـي و فقـدان نـام درخـور،      ، بي»آشفتگي زباني«كنون  از آن هنگام تا
هـا، كـه در پـي گنـاه     با وجود اين بنيامين ضمن برشمردن اين نقيصـه . اندكماكان غالب

 نام، يعني ميان اين زبان و جـوهر  ةاند، هنوز ميان زبان آدمي و حيطنخستين ايجاد شده
محرك متافيزيكي تئوري زبان بنيـامين  . روحي اشيا، يك پيوند پنهاني و بالقوه قائل است

 ةنهـد و در جنب ـ هايي كه انسـان بـر خـود مـي    او در نام. است  جوان در همين نكته نهفته
و » شـعر «او اين ارتباط را در . جويدهاي اين ارتباط پنهاني را ميسحرآميز زبان، بازمانده

يداست كه مـا بـر   ثيري هوأدر اينها ت. يابدنيز مي» آثار هنرهاي تجسمي« در زبان صامت
ماننـد نـداي يـك    (طور مبهم قادر به وصـف آنـيم    شناسيم، اما تنها بهميباز» تجربه«اثر 
 »زبـان ِ« خـود  1مانـدگاري بـا درون ؛ كنيمما خود زبان را تجربه مي شعر، ةدر تجرب .)شعر

كـه  چنـان . )58- 60: 1387 مهرگان،( كاركرد ارتباطي رسانه و مثابههنه زبان ب ،سروكار داريم
ارتبـاطي را از   هـاي ابـزاري و  شعر اپراسيوني در زبان است كه جنبه ...« :گويدمي آگامبن
اين آثار، بدون آنكه بـه شـكل مفهـومي تعيـين شـده باشـند،       . )68 :همان( »اندازدكار مي

 ايـن بنيـامين تئـوري زبـان خـود را بـر       .كننـد را در تصور بيدار مـي » اينداي گمشده«
كه او اين ديدگاه را بعـداً   از آنجا. كندناشده بنا مي واسطه، اما پنهان و كشف هاي بي پديده

هاي اثـر خـود   و در عين حال همواره به انديشه دهد ميبر بسياري موضوعات ديگر بسط 
اي در آثـار  ايگـاه برجسـته  ج» ة زبـان و زبـان آدمـي   دربار«گردد، اثر او زبان بازمي ةدربار

  .و داردنخستين و نيز آثار بعدي ا

                                                 
1. Immanency 
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  ترجمه ةنظري - 4
ترجمـه  ، بنيـامين  و گگئـور  ،هولـدرلين  ،لوتر تا ويلا مـوويتس  از ،در سنت فكري آلمان

هـاي  بـه زبـان  » كتـاب مقـدس  « ةفرايند ترجم ـ .است آميز بوده اي وسوسههمواره دغدغه
در  ،بخشيدن به زبان ملـي واحـد بـود    منبع هويتهاي اروپايي ركشو ةكه در هم ،اروپايي

  ).82- 83 :1387 مهرگان،( گيرتر انجام شدپي آلمان زودتر و
» سيستم تئوريـك «ارچوب يك ه نكرد كه در آن روش خود را در چبنيامين اثري ارائ

به همـين دليـل   . دادرو بسط مي هاي پيشِه نيازهاي پروژهباو افكار خود را بنا . بيان كند
گنجانيد،  هاي تئوريك خود را يا بسان آثار اوليه، ترجيحاً در بخش پيشگفتار ميطرحوي 

طـور تنگاتنـگ در هـم     و يا در آثار متأخر خود، تأملات تئوريك و كار روي موضوع را بـه 
  .تنيدمي

ترين جمله مهماز. سه به آلماني ترجمه كردآثار مختلفي از زبان فران 1920 ةاو در ده
و نيز آثار بـودلر   )»دوشس گورمان«و  »دختران جوان ةدر ساي«( صلي پروستا آثار ،آنها
 ةدر آلمان به چاپ رسيدند، بنيامين مقال 1923آثار بودلر، كه در سال  ةدر پي ترجم. بود
او در ايـن اثـر عمـل ترجمـه را     . نويسـد را مي )9- 21: 1972بنيامين، . نك( »مترجم ةوظيف«

زبـان، ترجمـه را    ةبنيامين در اثر خود دربار. كندررسي ميبرمبناي تأملات تئوري زبان ب
 ةترجم ـ«منظـور او   ؛)1977c :151بنيـامين،  ( گنجانـد مي »تئوري زبان ةترين لايعميق«در 

اي كه به زبان نخسـتين صـورت   يعني ترجمه ،)150: همان( است »زبان اشيا به زبان انسان
اي را انديشـه  خود دربـارة زبـان   همان اثر او در. انجامدو به شناخت اشياء مي است گرفته

بسـتگي   هـم  ةمنظـور انديش ـ . يابداهميت مي» مترجم ةوظيف« ةكند كه در مقالطرح مي
ترجمه عبارت است «. سازدها را به يكديگر ممكن ميآن زبان ةهاست كه ترجمزبان ةهم

تـداوم   ةجمه دربرگيرندتر. هاتداومي از استحاله ةوسيل از انتقال يك زبان به زباني ديگر به
  ).151: همان( »هاي تجريديها و هماننديهاست و نه شباهتاستحاله

ال او ؤس ـ. پـردازد هاي گفتاري مي، نخست به زبان»مترجموظيفة « ةبنيامين در مقال 
آثار ادبي از زباني به زباني ديگر اصلاً ممكن است و بر چه مبنايي  ةاين است كه آيا ترجم

كند؟ بنيـامين  كه ترجمه شد، نداي خاص خود را گم نمي هر اثري، همين آيا. عملي است
كند كه او نخست شرايطي را تعيين مي. كندهاي متفاوت بررسي ميال را از جنبهؤاين س
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قـادر اسـت از اصـل    شـود كـه   ترجمه بسان شكلي تصور مي. كنداصل را قابل ترجمه مي
نـي  معنـاي معي « ،وجود دارد؛ به بياني ديگر شدگي در اصل، قابليت ترجمه پديد آيد، زيرا

 ةنكت ـ ).10: 1972بنيـامين،  (» يابـد آن نمود مي ةكه در اصل موجود است، در قابليت ترجم
كند، آن است كه آنچه در ترجمه اي كه بنيامين از اين تأملات حاصل ميجالب در نتيجه

جـود بـوده و تنهـا بـر اثـر      طور بالقوه مو هشود، در خود اصل در مواردي تنها بمتجلي مي
خلاقـه   ةپذيراي خود، حاوي جنب ـ ةبر جنب بنابراين ترجمه علاوه. شودترجمه متحقق مي

صـورت   اگرچـه زيـرا   ،است رتبطم» تاريخمند بودن متن اصلي«اين موضوع با . ستنيز ا
فهم زباني يك اثر و نيـز چگـونگي درك نـدا و اهميـت آن     ت باشد، اصل ممكن است ثاب

گذاشـته، ممكـن اسـت بعـداً      جـا مـي   مثلاً اثري كه ابتدا حسي تراژيك به ؛كندتغيير مي
را ابداع كرده » بقاي آثار« ةبنيامين اينجا انديش. جاي گذارد احساسي زمخت و مسخره به

و آنهـا   است آن پويايي بخشيده ةيك اثر و ترجم ةو در عين حال به تصورات موجود دربار
، در او علـت تغييـر آثـار را، بـيش از هرچيـز ديگـر      . دهدرا در دورنمايي زمانمند قرار مي

يكـي از قدرتمنـدترين   «بنيامين در اين ويژگي  .)13: همان( داندمي »ويژگي زندگي زبان«
فرايندي كه ترجمه جزئـي از آن   ؛)همان( شناسدميازرا ب» يندهاي تاريخياو پربارترين فر

  . رودمي به شمار
تـلاش جهـت همسـاني اصـل و      ةشوند، مترجم نبايد به ايدكه آثار متحول مياز آنجا

هـاي كـلام خـودي     ترجمه پايبند باشد، بلكه بايد به نضج و قوام كـلام خـارجي و زايـش   
تـرين، واپسـين و   همـواره تـازه  « ،مـتن اصـلي در ترجمـه    آنگاه زندگيِ. )همان( دقت كند

خلاقيـت خـود   ها ترجمه ،به اين ترتيب. )11: همان( يابدرا مي »فراگيرترين شكفتگي خود
  .سازندرا متجلي مي

، بـه  »حيات و نسبيت اصل ةادام« ةشايد اكنون برخي چنين نتيجه بگيرند كه انديش
اما بنيـامين در برابـر تئـوري پويـايي      ،شود ميو از اصل دور هاي دلبخواهي منجر ترجمه

بنـابراين  . آثار را نيـز مـد نظـر دارد    ةها و قابليت ترجمزباناصل و ترجمه، ارتباط متقابل 
: نويسـد  بنيـامين مـي  . ها را نشان دهدزبان ةرابط - خلاف اصلبر - تواند تئوري ترجمه مي

هـا از  اين تطابق به آن معناست كه زبان. انطباق آنهاست ،هاترين رابطه ميان زباندروني«
خواهنـد  تقل از هرگونه روابط تاريخي، در آنچه مينفسه و مس بلكه في يستند،هم بيگانه ن
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هـا  اين ديدگاه فراتاريخي و فلسفي، هركـدام از زبـان   بنابر. )12: همان(» ندهمانند ،بگويند
هـا  همانندي زبـان «اما اين . كنندديگري ادا مي ة، اما آن را به گونهمان مضمون را دارند

چراكه تنهـا در ايـن تماميـت اسـت كـه       ،يافتني است ها دستزبان ةتنها در تماميت هم
بنيـامين چنـين تمـاميتي از    . )13: همـان (» شـود ها در تكميل هم آشكار مـي مقصود زبان

  .داندها را همان زبان اصيل ميزبان
كننـد، از  ها همـديگر را در مقصـود خـود تكميـل مـي     انديشه را كه زبان بنيامين اين

بر همين مبنـا او ايـن فـرض را كـه منظـور از       .شماردزبان مي ةاي فلسفهاي پايهانديشه
بنيامين بـا نفـي   . داندباطل مي ،ترجمه، برگردان نسبتاً دقيق يك اثر به زباني بيگانه است

او بـا مبنـا قـرار    . نشاندرا مي» اي تكميليرابطه«يك ارتباط صوري ميان اصل و ترجمه، 
بيــان مقصــود  ةحــوو ن )مــثلاً يــك قــرص نــان(دادن يــك زبــان اصــيل، ميــان مقصــود 

تمـايز قائـل    )در زبـان انگليسـي   »Pain«در زبـان آلمـاني و    »Brot«اصطلاحاتي نظيـر  (
بنيـامين ايـن   . دو زبان مكمل يكديگر به سوي مقصودنددر هربيان مقصود  ةنحو. شود مي

 زيـرا  ،دانـد خود با روابط فراگيرتـر تعـالي تـاريخي مربـوط مـي      ةحركت تكميلي را به نوب
گيـرد؛ ترجمـه   ثير ترجمه قـرار مـي  أتحت ت ،است ها نهفتهر هريك از زبانمقصودي كه د

» از كـلام خداونـد فاصـله دارد   «چه ميـزان   است ها نهفتهكند كه آنچه در زبانروشن مي
بـر بسـتر زبـان اصـيل     . يند، زبان اصيل، قادر بـه ظهـور اسـت   اتنها در اين فر. )14: همان(

هـاي تجربـي   آنگاه روشن خواهد شد كه زبـان . بردهاي معاصر پيتوان به كيفيت زبان مي
  .برند بين خود در يك بيگانگي غيرقابل انكار به سر مي

هـدف متـرجم   . كندروشني از رسالت مترجم متمايز مي را به» رسالت شاعر«بنيامين 
» گيـرد، بازتـاب اصـل را بيـدار كنـد     آن است كه در زباني كه ترجمه در آن صورت مي«
گيري شـعر   كه جهت مه به زبان ناپيداي اصيل است، درحاليسوي ترجوتسم. )16: همان(

بـر وفـاداري بـه اصـل، معيـار       عـلاوه  ،به ايـن ترتيـب  . معطوف به مضامين مشخص است
و به اين ترتيب  - بيداري بازتاب اصل  ةانگيز نهماناكه شود جديدي به ترجمه اضافه مي

  .است - يابي به زبان اصيلدست
 وار بـرده  ةترجم ،ند، از سويياطور سنتي ميان آنها در نوسان جمان بههايي كه مترقطب

توان ميان اين دو پرسد آيا ميبنيامين مي. آزاد است ةترجم ،كلمه و از سوي ديگر به كلمه
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خواهـد بـا   اي كه ميوساطت كرد؟ براي او روشن است كه ترجمه» معنا« ةبه كمك مقول
 ؛ممكن نيست ،ديگر منتقل كند طلاع از زباني به زباناتكا به كلمه، مقصود را بسان يك ا

مقصود چگونه بنا بـه نـوع قصـد در كـلام     و اينكه  شوددر مقصود خلاصه نمي«معنا  زيرا
اين كار فقـط  . )17: همان( »كندبديل ايفا ميمعيني بيان گردد، در پيدايش معنا نقشي بي

بنـابراين عنـوان   . آيدبه ترجمه درقادر نيست بدون خدشه شود و در زبان اصلي انجام مي
كامـل   ةيك ترجم: پهلو تفسير كرداي دوگونه توان بهرا مي )مترجم ةوظيف( بنيامين ةمقال

كامل و وفاداري به لحاظ يـك   ةچنين ترجم. بهشتي ممكن نيستو وفادار در شرايط پسا
  .شودجه مياي پابرجاست، اما تحقق كامل آن همواره با شكست مواراهبردي، وظيفه ةايد
  
  هاي بنياميناستعاره - 5

. گيرد هايش مدام از تصوير، تمثيل و استعاره بهره ميبيان انديشه گفته شد كه بنيامين در
 ةاستعار«آنها نيز از  ةبست براي تبيين نسبت ترجمه، متن اصلي و زبان و ديگر مفاهيم هم او

خط ممـاس،   گونه كه ماندرست ه .گيردياري مي» دايره و خط مماس«و » شكسته ةكوز
ترجمه نيـز مـتن اصـلي را بـه     « ،كنديك نقطه لمس مي پا فقط دردايره را به نحوي گريز

 ).75: 1387مهرگـان،  ( »كنـد نهايت كوچـك معنـا لمـس مـي    نحوي گذرا و تنها در نقطة بي
 .اسـت  وام گرفتـه  يعرفـان متون  از طريق گرشوم شولم ازرا  شكسته ةكوز ةاستعاربنيامين 

تـرين   بايـد در كوچـك   هاي يك كوزه براي چسبيدن به يكديگرگونه كه تكه ست هماندر
 يك ترجمه نيز - همانند شوند هرچند لازم نيست كاملاً - باشند جور جزئيات با هم جفت و

 ةنحـو  تـا آخـرين جزئيـات،    بايد به طرزي عاشـقانه و  ،)جاي تقليد از معناي متن اصلي هب(
 ،هم ترجمه و هم اصل ترتيب هردو، بدين تا ،خويش ادغام كنددلالت متن اصلي را در زبان 

قابـل   »ترزباني بزرگ« قطعاتي از ةبه منزل، كامل ةيك كوز ةدهند هاي تشكيل همچون تكه
رسـاني يـا    هـم «درست به همين دليل ترجمه بايد تا حد زيادي خواسـت   .تشخيص شوند

 زبان پيش از(طبيعي به ميانجي زبان ناب هاي زبان ةترجم). همان( »...انتقال معنا را فرونهد
  . گيردصورت مي )هبوط

رسد و معناي يك قطعـه  گيري به سوي مقصود به هدف نميكه ترجمه با سمت آنجا
جاي آنكه خـود را   به«بنيامين ترجمه بايد نظر بهطور كامل منتقل شود،  تواند بهادبي نمي

چنـين اصـل و    ان خود برگرداند، تـا ايـن  به معناي اصل شبيه سازد، نوع قصد آن را به زب
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هاي يك زبان فراگيرتر قابل شناسـايي  مثابه تكههاي يك ظرف، بهپاره ترجمه را بسان تكه
را بـه نـوع   » تكميـل اصـل  «بنابراين بنيامين ترجمه به معناي . )18: 1972 ن،يامي ـبن(» كند

هاي زباني اصل در زبان كردن صورت بومي ةاز انديش ،ترتيب  و به اين داند ميقصد مربوط 
» آرزوي تكميـل زبـان  «جمله از ،بور در ترجمهمزة انديش ،رو  اين از. كندجديد حمايت مي

و مرزهاي  جمه براي زبان خودي نيز سازنده باشدبايد تردر اين فرايند مي. يابدبازتاب مي
ترجمـه را   ها از طريـق آلي تكميل زبانبنيامين وضعيت ايده. آن را خلاقانه گسترش دهد

گاه عناصري از زبان اسـت كـه از بيـان     اين متن تجلي. كند متن مقدس تبيين مي ةبا ايد
ن اسـت، بـه   اي هم بايد در كنار آنچه قابل بياهاي محاورهدر زبان. رونديك معنا فراتر مي

ترجمـه در  . عد سمبوليك خود حضور دارد، توجـه شـود  اما در ب ،آنچه غيرقابل بيان است
كنـد، و بـا   و به نوع قصـد توجـه مـي    ماند ميني از مقصود غافل كه به ميزان معيعين اين

آنچـه را غيرقابـل    ،قدم به قدم ترجمة. أكيد داردها تبر انطباق آن ،ها وجود تفاوت ميان زبان
و آنگاه كه معنا از زبان  ؛راندرا به عقب مي» معنا« ،و در حين آن سازد ميبيان است، رها 
بنيامين در ايـن زبـان    ةبنابه عقيد. شوند بان اصيل و متن مقدس آغاز ميرخت بربندد، ز

در زباني كـه  . ميان زبان جاري و كلام الهي ميانجي شود« معنا  ديگر ضرورتي نيست كه
گر به زبان حقيقي و حقيقت پيوسـته،   متن در كلام خود بلاواسطه و بدون معناي واسطه

خـط مـتن مقـدس و     اي دستچنين ترجمه ...ستنفسه قابل ترجمه ا طور في هاين متن ب
  ).21: همان(» هاستترجمهة آل همسرمشق و ايده

هـاي  دوبـاره بـه نوشـته    ،»تراژيك آلماني ةنمايشنام ةسرچشم« بنيامين در پيشگفتارِ
بيسـت بـه    ةامـا او پـس از آنكـه در اواسـط ده ـ    . گـردد مـي ة زبان و ترجمه برخود دربار

و  بخشـيد ، به افكار نخستين تئوري زبان خود، سمت نـويني  ماترياليسم گرايش پيدا كرد
 هـاي او در نوشـته  ديگـر در ايـن دوره  . كار برده را تغييـر داد  در عين حال اصطلاحات به

كـه بنيـامين سـابقاً در قالـب متـافيزيكي       آنجـا . خـورد به چشم نمي انجيل استناداتي به
البتـه ايـن   . كنـد اترياليستي عمل ميكرد، اكنون با تبيينات مهاي الهي استدلال مي ايده

، بلكه او آنها را صـرفاً از  است بق خود فاصله گرفتهمعنا نيست كه بنيامين از افكار سا دانب
ا آثار مؤخر او در بطن حاضر در اين بين عنصر الهي ت. كندقالبي به قالب ديگر منتقل مي

دو اثـر   1933و در سـال  ا. قـرار دارد » تقـابلي خـلاق  «و با عنصـر ماترياليسـتي در    است
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 ةقو ةدربار«و  )1977a :210 -204بنيامين، (» تناظرها / هامشابهت ةآموز«هاي كوچك به نام
اثـر   ةشـد  اصلاح ةآورد، كه اثر دوم نسختحرير درمي ةبه رشت )210- 213: همـان (» محاكات

رب و به استنادهاي خود بـه تجـا   كنددر اين اثر بنيامين تلاش مي. شود اول محسوب مي
  .دشناسانه و تاريخي بده انساناي پايهاعمال مافوق طبيعي، 

چنداني ندارند، نخست از رابطه و شـباهت   ةظاهر با تئوري زبان رابط كه به فوق دو اثر
 تنهـا موجـود و  ها نهكيد دارد كه اين شباهتأبنيامين ت. گويندطبيعت و انسان سخن مي

  فعالانـه توليـد    - ديگـري  ةيش از هـر موجـود زنـد   ب - بلكه آدمي آنها را  اند،قابل شناخت
در اين بـين  . كندسازي ميآدمي به مدد قابليت محاكات خود مبادرت به شبيه. نمايدمي

. كننـد قابليـت تقليـد آدمـي عمـل مـي      ةكننـد محرك و بيدار«مثابه ات طبيعي بهارتباط
هـا  بنيامين رقص ).205: همـان (» دهدها، به آن ارتباطات پاسخ مي تقليدي كه درون انسان

  اي محاكـاتي و بازنمايانـه بـا    و بعضـاً رابطـه   كننـد  مـي  زند كـه چنـين عمـل   را مثال مي
  .ن دارندهاي فلكي معيصورت
عـد هـم شـامل تـاريخ     ايـن ب . عد تاريخي اسـت نخست داراي يك ب ةتقليد در وهل ةقو
علاوه اين قوا يك  به. ستشناسانه ااي و تبارشناسانه و هم شامل تاريخ فردي و زيست قبيله
آگاهانه و تعقلي آن در موارد كمتـري رخ   ةجنب. دنداراخودآگاه ن ةآگاهانه و يك جنب ةجنب
 مـثلاً در  - هـاي تبارشناسـانه   بنيامين مصداق ايـن مـوارد را توجـه بـه شـباهت     . نمايدمي

 ةجمل ـيـز از كند نهاي هنري كه در آنها زيبايي طبيعت جلوه ميآفريده .داندمي - ها چهره
ة مهم در نگاه بنيـامين آن اسـت كـه    اما نكت. آيندتقليد به شمار مي ةهمين موارد آگاهان

دريافـت  » ناخودآگـاه «شـماري كـه يـا     هـاي بـي  برابر شباهت در ،»آگاهانه«هاي  شباهت
مـا  . )205: همـان (اي در برابـر دريـا هسـتند    شـوند، قطـره  و يا اصلاً دريافت نمي وندش مي

 چه بسا بـا دور دهيم و حتي آنها را گيريم، به آنها واكنش نشان ميفرض مي ها راشباهت
هـا را   انسان اي است، زيرااين نظريه حاوي پيامدهاي گسترده. كنيمخلق مي زدنِ آگاهي

 ـ     در بند ارتباطاتي مي طـور فعـال بازتوليـد     هبيند كه بر آنهـا تسـلط ندارنـد، امـا آنهـا را ب
كودك در بازي به تقليد از . يابدروشني نمود مي يند بهااين فر در بازي كودكان . كنند مي

استناد بـه بـازي كـودك، نمايـانگر آن      .آفريندپردازد و در اين بين شباهت ميجهان مي
  ).همان( تقليد در ناخودآگاه آدمي ريشه دارد ةاست كه تا چه اندازه قو
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 ـهـاي روان بر جنبه بنيامين علاوه  ةتـر تبارشناسـان   كهـن  اريفـردي، ردپـاي بس ـ   ةكاوان
برد كـه در آن سـحر و   ما را به دوراني مي پارداين . كندتعقيب مي را 1»سازيشبيهخود«

كه ما امروز حتي «است؛ جايگاهي  معاصر داشته ةافسون جايگاه ديگري در مقايسه با دور
 ـ  زمانه. )206: همان(» قادر به تصور آن هم نيستيم راي اي وجود داشت كـه در آن آدمـي ب

 ـ. شـد كننـده قائـل مـي    نقشي تعيين »هاي سحرآميزشباهت« اي را چنـين رابطـه   ةنمون
هاي علم نجـوم  ريشه. هاي آسماني و امور زميني ديدتوان در فرض تطابق ميان پديده مي

رخـدادهاي   .علوم غيبي نيـز در همـين روابـط ريشـه دارنـد     . در همين روابط جاي دارند
شـدند و در زنـدگي و اعمـال    آغازين، قابل قياس قلمداد ميقابل تقليد، به شكل  آسمانيِ

معاصر نيز از ايـن جنبـه خـالي     ةزدايي شد جهان افسون. شدندآدمي به حساب آورده مي
  .بينداي محفوظ ميخلاقانه يامين آن را در سورئاليسم به نحوو بن نيست
لـوم غيبـي   خـود پيـرو ع  بنيـامين  اين استنادات به امـور مـافوق حسـي،     ةهم رغمبه
 ـ. انـد موضـوع او درك تجـاربي اسـت كـه تـاكنون مجهـول مانـده       . است نبوده  ةاو در مقال

هرگونه تبيين جـدي  «: كندحسي روشن ميهاي فراخود را با پديده ة، رابط»سورئاليسم«
. هاي غيبي، سورئاليستي و تخيلي با يك مانع ديالكتيكي مواجـه اسـت  ها و پديدهتوانايي

 ـ ةپررنگ كردنِ جنب   كمكـي بـه مـا     تـاب دادنـش از روي تعصـب،    و  معمـا و آب  ةرازگون
زنـدگي   كـه در  اي درك خـواهيم كـرد  ما معما را فقط به درجـه  بلكه برعكس، ،كندنمي

هاي روزمره روزمره آن را بازيابيم و اين به نيروي نگاهي ديالكتيكي ميسر است كه پديده
هـاي روزمـره   عنـوان پديـده   درك را بـه  هـاي غيرقابـل  عنوان غيرقابل درك و پديده را به

ها اي كه در آن شباهتهاي مقلدانهيند تاريخ آدمي، افسونافر در .)307: همان(» بازشناسد
ن نسبت به انسان بدوي جهان ادراكي انسان مدر. تدريج كاهش يافتند شدند، بهايجاد مي

است، يـا   د رخت بربستهآيا قواي تقلي«: پرسدبنيامين در اين نقطه مي. است دگرگون شده
 او. )206: همـان (» آنكه بحث بر سر يك دگرگوني است كه در انطباق با اين قـوا قـرار دارد  

تز اصلي بنيامين اين است كه  گردد، زيراميؤال به تئوري زبان خود بازدر پاسخ به اين س
بـان راه  اعمال فراحسي بوده، اينك به نوشـتار و ز  ةهمان استعداد محاكات كه زماني پاي«

  ).213: همان(» است يافته
                                                 
1. Sich-Ähnlich-Machens 
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احساسـي خـود را از دسـت     ةهـا جنب ـ آنجاست كه اكنون ديگـر شـباهت   تفاوت در 
هـا رد  مثابـه سيسـتمي قـراردادي از نشـانه    زبان را به ةبنيامين اينجا دوباره نظري. اند داده
اينكه او ميـان  با . آيدمياست، و نيز اين تئوري را كه زبان از تقليد كلامي اشيا پديد  كرده
اي قائل است، اما اين رابطه را به لحاظ حسي عمدتاً غيرقابل درك و ها و اشيا رابطهنشانه

بايد پيونـدي ميـان اشـيا و كلمـات     به نظر بنيامين مي. داندبنابراين غيرقابل بازسازي مي
 به همين دليـل بنيـامين زبـان و نوشـتار را    . بوده باشد كه در عمق كماكان موجود است

معنـا   هـاي بـي  مفهوم شـباهت . كندقلمداد مي )208: همـان (» معناهاي بيآرشيو شباهت«
هاي مـؤثر امـا پنهـاني    بنيامين دوباره به پديده: كنددورنماي تئوري زبان او را ترسيم مي

 ةاما اين جنب ـ«. اشاره دارد كه قبلاً هم با اتكا به مفهوم سحر و افسون زبان بيان كرده بود
 ةهم ـ. شناسـي زبـان جريـان نـدارد     نشـانه  ةبان و نوشتار بدون ارتباط با جنب ـسحرآميز ز

تقليدها در زبان، تجلي قصدي هدفمندند كه تنها برمبناي يـك چيـز غريـب، كـه همانـا      
تقليدي تنها در  ةجنب. )208: همان(» اي زبان باشد، قادر به ظهورندمند و گزاره نشانه ةجنب

به همين دليل نيـز بنيـامين اهميـت زيـادي     . كندميمواد و مصالح مشخص زباني ظهور 
اين علم است كـه بـيش از همـه در مصـالح زبـاني       قائل است، زيرا» شناسي متن«براي 

شود، اين كـار در يـك   تقليدي نمايان مي ةاي، جنبنشانه ةآنجا كه در جنب. كندتعمق مي
كـه در آن  «وچك اسـت  زماني ك ةبحث بر سر يك باريك. افتدن اتفاق ميوجه زماني معي

جهند تـا دوبـاره ناپديـد    ها بيرون ميها در يك چشم به هم زدن از جريان پديدهشباهت
» قابل مطالعه بـودن « ةني به مرحلتنها در شرايط معي ها شباهتاين  ).209: همان(» گردند

  .)همان( دهندتغيير مكان مي
محاكـات، در عـين حـال     ةوق ةملات بنيامين دربارأشود كه تبه اين ترتيب روشن مي

  او مطالعـه را يـك عمـل منفعـل و صـرفاً بازگويانـه       . هستشامل يك تئوري مطالعه نيز 
در مطالعه به همان ميزان كه بـازآفريني نقـش دارد، آفـرينش نيـز نقـش ايفـا       . داندنمي
چيزي جهت مطالعه عرضه و به اين ترتيب امكان توجـه بـه آن فـراهم     ،از سويي .كند مي
ايـن   كند، زيـرا هايش را در خود دگرگون ميگر برداشتمطالعه ،، و از سوي ديگرشودمي

بنـابراين درك  . گردندتا هضم  گر منتقل شوندهاي ادراكي مطالعهها بايد به قالببرداشت
زي پنهـان  در نوشته چي ـ. يك شباهت، در عين حال به معناي آفرينش آن شباهت است
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گيـرد،  ازلـي انجـام نمـي    ةدر مطالعه، بازيافت يك نمون افلاطوني است، اما برخلاف آموزة
در مطالعه نيز مانند ترجمـه، يـك   . شود، يك ترجمه استبلكه آنچه در مطالعه انجام مي

به ايـن  . اندعملي كه در آن عناصر ذهني و عيني در هم تنيده ؛دهدعمل تكميل روي مي
بلكـه   ،آورنـد است بيرون نمي تهديگر نوششخصي خوانندگان از متن تنها آنچه را  ،ترتيب

» مـتن «كار پذيرش متن و در ابعاد معينـي، خـود    با اين. دهندبه متن برداشت نويني مي
ثابت و غيرقابل تغييـر،   ةمثابه يك پديدمواجهه با متن به شكلي مجرد، به. يابندتغيير مي

متون تنها  دهد، زيرابنيامين متن و مطالعه را همواره با هم مدنظر قرار مي. فايده استبي
  .دهند كه در مطالعات دگرگون شده باشندحيات مي ةهنگامي در روايات ادام

بينيم كـه چگونـه قـواي    هايي مي نمونه» كودكي برلني« با نام بنيامين يكي از آثاردر 
 ،شودتواند معنا و قصد چيزي را كه بيان ميكودك نمي: دنآفرينها را ميتقليدي شباهت

معنايي و نمـادين   ةاين كار رابطاگرچه . سازدجاي اينها تعبير خود را مي او به .كشف كند
بـه ايـن   . گشـايد تقليـدي، مـي   ةديگر، يعني رابط ـاي هكند، اما راه را براي رابطرا سد مي

بنيامين براي بيـان ايـن موضـوع از مفهـوم     . يابدجهان به سوي شباهت تغيير مي ،ترتيب
»Entstellung« رد و هـم معنـاي   داكند كه هم معناي رهاكننـده و نوكننـده   ياستفاده م

  .تغيير و دگرگوني
 خلق - كننده و هم دگرگوني را هم رها - را  »Entstellung«دو معناي قواي تقليدي هر

ير ثأجهت چنين مهم است كه در آن عناصر سحرآميز زبان ت دوران كودكي بدين. كندمي
انتقـال   ةثير تحـول شـيو  أه بزرگسـالان تحـت ت ـ  ك ـ بسزايي در فهم جهان دارند، درحـالي 

 ،به ايـن ترتيـب  . اند سوءتفاهمات را به حداقل برسانندزماني است ياد گرفتهدير ،اطلاعات
به ياد آوردن برخورد آغازين با زبان نقشي محوري  ،در خاطرات بنيامين از دوران كودكي

ايـن آمـوزه   . است ني حفظ شدهمعي ةبنيامين با زبان آموز ةاز همان دوران در مواجه. دارد
سـحرآميز زبـان،    ةنمـادي و جنب ـ  بـة به لحاظ مفهومي همسو بـا طـرح تمـايز ميـان جن    
 ،در مراحـل قبلـي تحـول انسـاني    . كنـد دوگانگي خوانش دنيوي و رازآميز را نيز طرح مي

او در عين  ،دخوانَبين موقعيت ستارگان در آسمان را ميطالع«خوانش رازآميز غالب بود؛ 
 ـكُال از اين موقعيت آينده و يا سرنوشت را نيـز مطالعـه مـي   ح چنـين  . )209: همـان (» دنَ

اصلي در تئوري خوانش بنيامين  ةاما نكت است،خوانشي از ستارگان اكنون به حاشيه رفته
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 نامدمي پاتيك العاده تلهيك جريان خارقآن را كه او  - آن است كه عناصر رازآميز خوانش
  .اي هنوز هم مؤثرنديافتهكل تغييردر ش - )307: همان(

گيـري از قـواي   والاترين شكل بهره«نويسد كه زبان در بخشي از اثر خود ميبنيامين 
كاسـت نضـج   و كـم  ست كه در آن قابليت فهـمِ مشـابهت، بـي   ا ايزبان رسانه: تقليد است

بـه هـم   مستقيماً در بيان پيشگو يا كشيش  چون گذشتهها اكنون ديگر پديده. است يافته
زبـان   ةترين بنيان خـود، در رسـان   ، بلكه در جوهر خود، در گذراترين و ظريفپيوندندمين

  ).209: همان(» گردندبا يكديگر مواجه و وارد ارتباط مي
 

  گيرينتيجه - 6
 .فاقد انسـجام اسـت   گسسته و بنيامين، هاي والترست كه نوشتها آنمسلط  رايج و تصور

 مـدام مفـاهيم متعـارف و    باشد كه هاي اومفهومي نوشته ةشبكشايد علت اين پنداشت، 
 گـون، اژتفكر ديالكتيكي، الهيـات و با استفاده از ريزد و هم مي را در معهود مخاطبان خود

 عميـق از  وسـيع و  ةاسـتفاد و  هـاي انضـمامي،  ديـده پها، بررسـي  نوشته ساختار پاساژوار
 هنـر، ادبيـات،   اسطوره، تجربه، نقد، سياست، هايي ديگرگونه از سنت، تاريخ،تلقي ،تمثيل
هاي نوشته جه جامعدر ومل أت اما با .دهددست مي جهان مدرن به زندگي شهري و شهر،

   ،آن هـاي همبسـته  و بـاب زبـان   در او ةنظري ـيعني  بخش آثار او،وحدت عاملِ بنيامين و
 ةفلسـف « و  »زبان ةفلسف« ةگسست ظاهراً ةپيوند دو دور هاي اصلي او را درتوان دغدغهمي

 ةويـژ  جهان يكهّ و ،هاي مختلفعرصه بنيامين در ةهوشمندان تكرارهاي .بازجست» تاريخ
در  ،اسـت و از سـويي  » فقـدان « و »فاصـله «تصـويرگر   ،طرفـي  افكند كه ازرا طرح مي او

 ةاسـطور  فقـدان را در  زبان بنيامين اين فاصـله و  ةنظري .»رستگاري رهايي و« جستجوي
 از .در مسيانيسـم  را »رسـتگاري  نجـات و « تـاريخ او  ةفلسف ةنظري دهد ويهبوط نشان م

گشـايد تـا   اي مـي زيرا دريچه ،اي خلاقانه داردالهي تئوري زبان بنيامين جنبه بعد ،رواين
  . هاي پنهان زبان مورد تفحص قرار گيرندجنبه

زبـان   ةترجم ـ اوگنجاند؛ منظور مي تئوري زبان ةترين لاي عميق بنيامين ترجمه را در
اي كه به زبان نخستين صورت گرفته و به شناخت يعني ترجمه است، اشيا به زبان انسان

تـداومي از   ةوسـيل  ترجمه عبارت است از انتقال يك زبان به زباني ديگر به .انجامداشيا مي
هـاي  هـا و هماننـدي  و نـه شـباهت   ،هاسـت تداوم استحاله ةترجمه دربرگيرند. هااستحاله
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هـا نهفتـه چـه ميـزان از كـلام خداونـد       كند كه آنچه در زبانترجمه روشن مي .يدتجري
  بـر بسـتر زبـان اصـيل     . زبان اصيل، قادر به ظهـور اسـت   يند،اتنها در اين فر .فاصله دارد

هـاي تجربـي در    روشن خواهد شد كه زبـان و هاي معاصر پي برد توان به كيفيت زبانمي
  .برندر ميسهيك بيگانگي غيرقابل انكار ب
درك ابـزاري بـا   . دارد اطلاعـات  انتقـال  ارتبـاط و  اي فراتر اززبان در اين معنا وظيفه
انتقال چيزي به ديگران نيسـتند، بلكـه خـود حامـل روح      ةدركي كه در آن كلمات وسيل

 بر مبتني» ةساختارگرايان ةفرضي«بنيامين  .است مغاير ،شوداند و روح در آنها آشكار ميزبان
بخـش و   الهـام  ةزبـان، جنب ـ  ةواسـط  در وسـاطت بـي   وهـا را نفـي   ي بـودن نشـانه  تصادف
  .كندرا مشاهده مي آن ةكنندآشكار

 دلالـت، تلقـي او از نقـد،    نشـانه و  ترجمـه و  با دگرگون شدن تلقي بنيامين از زبان و
 ،كه تلقي او از اثـر هنـري   همچنان ؛شودقصه نيز از ديگران جدا مي شعر و تفسير، قرائت،

رو توصـيف آنهـا    هـيچ  بـه  نيز نقدهاي بنيامين به آثار ادبي .تاريخ تجربه و ،ندگي شهريز
    .استحكم آفرينش معناهاي تازه  بل در يست،ن

  
  نوشتپي       

او  ).17: 1975، 1شـولم ( دنيـا آمـد  ه در برلن ب 1892 ةوالتر بنيامين در پانزدهم ژوي - 1
ايـن  . كـرد واكاوي  2»1900ي برلني در حوالي كودك«با نام ايام كودكي خود را در اثري 

حيات او منتشر نشده بود، بسي بـيش  در زمان نوشته شده و  1934 تا 1932در اثر كه 
را  3مرفه در برلن ويلهلمـي  ةروشني دنياي يك بچ او به. ي استشخص ةناماز يك زندگي
مدرسه را بـراي  بنيه خاطر ضعف همجبور شد ببنيامين سالگي  در دوازده .كندتوصيف مي

در آنجـا  . آلمان بـرود  4روزي در ايالت تورينگن شبانه ةدو سال ترك كند و به يك مدرس
وي پـس از   .علاقـه بـه فلسـفه و ادبيـات را در او بيـدار كـرد       5،كن گوستاو وينه ،معلم او

تحصيلات خـود را در فلسـفه و زبـان و     ،1912بازگشت به برلن و اتمام مدرسه در سال 
كـه   -  6»آغـاز « ةتحريريه نشـري  تأپس از آغاز جنگ جهاني اول در هي. ز كردادبيات آغا

                                                 
1. Scholem  
2. Berliner Kindheit um 1900 
3. Wilhelminismus 
4. Thüringen 
5. Gustav Wyneken 
6. Anfang 
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مشاركتي  1914بنيامين كه در شور ملي سال  ،گرفتدر ، اختلافارزيابي جنگ درمورد
  ).72: همان(كن جدا شد  نداشت، از نشريه فاصله گرفت و از وينه

، د را از دست دادندجان خو هاي سابق اوجنگ جهاني اول بسياري از همشاگردي در  
 1با ارنست بلـوخ  آنجا او در .بنيامين با مهاجرت به سوئيس از گزند جنگ مصون ماند اما

. تـز دكتـرا پايـان داد    ةتحصيلات خود را با ارائجا وي در همان 1919در سال  .آشنا شد
ان اين آثار در بدو امر فقط ميـان دوسـت   .دو اثر مهم ادبي او در همان دوران پديد آمدند

بـر پژوهشـي    عـلاوه  .دست گشته و مورد بحث و گفتگـو قـرار گرفتنـد    به نزديك او دست
زبـان و زبـان    ةدربـار «با عنـوانِ   او اثر، 1914سال در اشعار فريدريش هولدرلين  ةدربار
  .شهرت يافت 1916سال  در »آدمي

   .1375: بنيامين. براي آگاهي بيشتر، نك - 2
  .297/ 7: 1388و ولك،  الف1387و  1389بنيامين، . نك - 3
  .1384و لوييس،  1383لاتور و انيون، . نك - 4
 ؛ گــودرزي و عبــدي 1388، ميلــوش؛ 1384؛ لــوييس، 1383لاتــور و انيــون، . نــك - 5

   .1385پور، فرزانه
  .1384فر، و خزائي 1386زاد، ؛ فرح1380گنتزلر، . هاي ترجمه نكدرباب نظريه - 6

  
  منابع

 .مركز :تهران پويا ايماني،ترجمة  ،ويراني تجربه ةدربار :تاريخ ودكي وك ،)1390( جورج آگامبن،

 .تندر :تهران ،)هايي از والتر بنيامينمقاله( اي به رهايينشانه، )1366(بابك  احمدي،

 .مركز :تهران ،يل متنأوت ساختار و ،)1370( ــــــــــــ

، نابـاوري جديـد  هاي عقلخاستگاهيوهان گئورك هامان و  :مجوس شمال، )1385(برلين، آيزايا 
  .ماهي: رضا رضايي، تهران ةترجم

و  مـراد فرهـادپور   ةترجم ـ ،»لسـكوف نـيكلاي   ملاتي در آثارأت :گوقصه«، )1375( بنيامين، والتر
، تحقيقـات فرهنگـي   مطالعات و مركز :تهران ،10- 9 مارةش ،ارغنون فصلنامة ،االله پاكزاد فضل

 . 3- 25صص 

 ةمجل ـ غلامرضا صراف، ةترجم ،»كافكا ةدربار يتأملات :يدارشناسيپد« ،)الف1387( ــــــــــــ
 .187- 192صص  ،19 مارةش، شناختبايز

                                                 
1. Ernst Bloch 
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 گزينش و ،تاريخ ةفلسف زبان و ةباب فلسف مقالاتي در :روسك وكوتولهع، )ب1387( ــــــــــــ
 .گام نو: تهران اميد مهرگان، و مراد فرهادپور ةترجم

كـوروش   ةترجم ـ گردآورنده هرمان شوپن هويزر، ،كافكا به روايت بنيامين ،)1389( ــــــــــــ
 .ماهي :تهران بيت سركيس،

بـاب   مقـالاتي در  :كوتولـه  عروسك و ،»الهيات واژگون «،)1387( بولتس، نوربرت رايت ويلم فان
  .گام نو: تهران اميد مهرگان، و مراد فرهادپور ةترجم گزينش و ،تاريخ ةفلسف زبان و ةفلسف

: محمدرضـا جـوزي، تهـران    ة، ترجم ـخدا در تفكر هيـدگر  پرسش از، )1379(ال  .پروتي، جيمز
  .ساقي

 ،28مارة ش ـ ،فرهنگسـتان  ةنام ـ فصلنامة ،»امروز ديروز، ترجمه، ةنظري«، )1384( علي فر،خزائي
 .69- 79صص 

 تان هنـر فرهنگس ـ ةفصـلنام  ،»هنر مـدرن  فقدان تجلي در :بنيامين والتر«، )1384( نير طهوري،
 .38- 79 ، صص15شمارة ، )خيال(

  .208- 211 صص، 63بخارا، ش  ،»ترجمه شناسي وزبان«، )1386( فرزانه زاد،فرح
فرهنگسـتان   ةپژوهشـنام ، »هنري از ديدگاه والتر بنيامين اثر« ،)1387( فيروزآبادي، سيد سعيد

 .119- 129 ، صص10مارةش، هنر

 .هرمس :تهران جو،علي صلح ةترجم ،عصر حاضر درهاي ترجمه نظريه ،)1380( ادوين گنتزلر،

 ة، ترجم ـ»فاصـله از نظـر والتـر بنيـامين     هالـه و  هنـر، «، )1383( آنتـوان  برونـو و انيـون،   لاتور،
 .23- 28صص  ،)نقد ديدگاه بنيامين( 10 مارةش ،زيباشناخت ةمجل ،پورانوشيروان گنجي

با نگاهي به (مونتاژ تجليّ تكثر شهري ، فتو)1385(پور، شاداب گودرزي، مصطفي و عبدي فرزانه
  .126- 141ص، ص3مارة ، شمجله خيال شرقي، )هاي والتر بنيامينانديشه

دربـاب امكانـات محـدود نقـد      :اطلاعـات  عصـر  والتـر بنيـامين در  «، )1384( لوييس، پـريكلس 
، 9مارة ش ـ، فرهنـگ و هنـر بينـاب   ، احمـدي آريـان   اميـر  ةترجم ـ ،»فرهنـگ  ةزدايان افسون
 . 72- 81صص
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